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        ****صاحب تبرافصاحب تبرافصاحب تبرافصاحب تبراف
  ه جديديجنبش ، پيشگاممنظِ معبدالواحد

  
جانبة علمي حيات، فعاليت ادبي،   عميق و همه، تحليلميلادي 20 در سدة 
حيات علمي و  هاي جنبهنگاري، آموزگاري، افكار سياسي و فلسفي، و ديگر  روزنامه

شناسان،   ادبياتحوزة كارياز بنا به دلايلي  ه، نمايندگان حركت جديديادبي
  .ي دور مانده بودو شوره و به طور كلي محققان دورانسفمورخان، فلا

، اندكي توجه به پژوهش، تحليل و تحقيق حيات اخير دهةخوشبختانه، در دو 
 صديقي هاجو، سيد احمدخ)1910-1864( اسيري هجاخو  تاشآثار كساني مانندو 

، ملاّ سيداحمد وصلي )1919-1875( بهبودي هاجو، محمودخ)1924-1865(عجزي 
)1869-1928(م نظِ، ميرزا عبدالواحد م)1886(بدالرئّوف فطرت ، ع)1934-1875-

پروران و  معارفاز  ديگر يو بسيار) 1946-1875(مدي ح، احمدجان مخدوم )1938
نيز ) 1954-1875( آنها صدرالدين عيني در رديفروشنفكران نسل دوم تاجيك كه 

 ياد »ادبيات جديدي« و آثارشان با عنوان »جديدان«شود و در تاريخ با نام  داخل مي
  .شده است، شود مي

 آبرو و ،پروران تاجيك پروران و معارف  نمايندگان نسل دوم ترقيّمياناز 
تش در ا با فعاليت و كار و خدم،منظمعبدالواحد  تاريخي يتمنزلت و مقام و موقع

                                                      
*
 افتخاري دانشگاه مليّ تاجيكستان و دانشگاه دولتي استادعضو وابستة فرهنگستان علوم تاجيكستان،   

   .ين عيني تاجيكستانگاري صدرالدزآمو
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  .باشد  جديدي و بيداري فكري خيلي بزرگ ميجنبش
 خلاف از ا،بيگي بيك قراول  برهانفرزند ،بيگي ميرزا عبدالواحد قراول

در بخارا ميلادي  1875 در سال ،)مصري( مشهور به مصرخان ،بيگي جليل ديوانالبدع
 در ابتدا، 1896منظم از سال . را نيز در همين جا ختم كرده استه ، مدرسشدهتولد م

و بعد در ) .م1932-1865(جان مخدوم صدر ضيا  كلان شريف يميرزاخانة قاض
 وظيفة ميرزايي و ،بيگي  قوشبي ميرزاخانة وزير امارت بخارا ميرزا نصراالله

 ي و خوشنويسي خطاّط وي، به هنرهمة معاصران. عهده داشتنويسي را به  هوثيق
معترف سخني منظم  خوشبه  و سندها و ها ب و وثيقهيمكاتزيباي مثل و تحرير  بي

نويسي  ه را كه اساساً از رقعات و مكاتبات و وثيق وي و سبك و اصول نثربودند
  .شمردند والادرجه ميلي عبارت بودند، خي

 زادة بخارا كلان ي قاضمنزل  در ، عيني در جوانيمانند ،بچة مدرسه ملاّ،منظم
كنندگان  جان مخدوم صدر ضيا خدمت كرده، در آن جا بارها از شركت  شريف–

ي استبدادي امارت بخارا نظر دار دولت اربه ساختآنها  كه اكثر منزلمحفل ادبي اين 
 مانند ،منظم. شنود را مي آنها نتقاديهاي ا شود و بعضي عقيده  ميشناآانتقادي داشتند، 

هاي شعر و   گوناگون و نازكيهاي جنبه ، صدر ضيامنزل از آن محفل ادبي ،عيني
  .آموزد شاعري را نيز مي

ت نمايان ا ديگر خدمكنار در ، تاجيكاجتماعيدر تاريخ افكار سياسي و 
مخدوم دانش و  احمد» نوادرالوقايع«اري برد  خدمت منظم در نسخه،مدني -ادبي

 اين دو سرچشمة مهم افكار كردن جاودانديق حيرت و ص اشعار محمدهمجموع
  .توان ناديده گرفت نمي  را تاجيكمردماجتماعي و ادبي 

ديگر  هيچ كاري ، تاجيكمردم اجتماعياگر منظم در تاريخ افكار سياسي و 
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 صنعت عالي به ي خط زيباي خود كه آن هم نوع و بايآور كرد و تنها با جمع نميهم 
به  آيندهبراي نسل بويژه و پرداخت  مي ي و رونويسيبردار نسخهبه رود،  شمار مي

تفا كديق حيرت اصمخدوم دانش و اشعار محمد  احمد»الوقايع نوادر«محفوظ داشتن 
  . همين براي بقاي نام او كافي بودنمود،  مي

 بيت غزل، 2000منظم  ،، پس از فوت حيرتيصدرالدين عينموافق شهادت 
 حيرت و عيني برادر كوچكترقصيده، داستان، قطعه و رباعي حيرت را كه در دست 

عيني در اين باره . برداري نمود مدي نسخهح احمدجان به كمك ،شدند  ميدارينگاه
 دو نسخه ،ميرزا عبدالواحد، با خط خود از مجموعة شعرهاي حيرت«: نويسد مي

  1.» كرده، يكي را به من داد و ديگري را براي خودش نگاه داشتطيار
 23( هجري 1320 سال الثاّني ع ربي15  درديق حيرتصپس از وفات محمد

شناسان  واويلايي در بين شاعران جوان، ادبيات«نام و شهرت او ) .م1902يه سال وئژ
) ير عبدالاحدام... (و هوسكاران شعر و ادبيات برخاسته در شهر غلغله انداخت

كلان  ي ادبي حيرت را به دست خود درآوردن خواست و اين كار را به قاضثميرا
2.»ين فرمودبدرالد  

كلان و جاسوسان امير عبدالاحد را  ضي قاهاي تفتيش عيني تفصيل درالدينص
  :  بيان كرده استگونه حيرت اين اشعار هدر مسئلة به دست درآوردن مجموع

ما . كلان آمده، ما را به پيش او دعوت كرد  قاضيديري نگذشت كه ملازم«
)ما .  از نام امير طلب كرد،او شعرهاي حيرت را از ما. رفتيم.) ت.ص -م و عينينظِم

 بعضي شعرهاي ، بنا بر اين.ترسيد حيرت از شهرت مي :منكر شديم و گفتيم
رادر ب (دادرش. داد اش را به ما نشان دهد، به نسخه برداشتن رخصت نمي نوشته

-»)بيماري سل (لسكَ لسِ«در جاي ديگر ( باشد، هم بيمار و هم ديوانه )كوچكترش
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پيش از مردنش .) ت.ص-حيرت(او . ، بعد از وفات برادرش به ما چيزي نداد.)ت. ص
   3.»جاتش را سوخته بود همة نوشته

 گماشتگان و تعقيبات تفتيشها و جو معلوم است، پرس و چنان كه
 هالدين در به دست آوردن يكي از آن دو مجموع دين و رئيس برهان بدرال،كلان قاضي

 در يسبب اين را عين.  نتيجه نبخشيدهيچ، ولي ادامه يافت دور و دراز ،اشعار حيرت
من از بيم آن «: نويسد تفصيل بيان كرده، در جايي با تأسف ميه  بي خود»اشتهادياد«

 كاو كرده، آن نسخه را از دستم كلان كافت و ام را آدمان قاضي كه مبادا حجره
هر  - ميرزا عبدالواحد با نسخة او)دار منزل حياط (گيرند، وي را برده در حولي

، به 1918اما در سال . دان تاريك آويخته مانديمييك م) سقف(ت فْدويش را در شِ
وقتي كه خانة ميرزا عبدالواحد تاراج شد، هر دو نسخه -، فمناسبت واقعة كاليسو

   4.» گرديدندهم تلف
 اين افكار آرماني و مخفيدهد كه فعاليت   از آن گواهي مي،همين بيانات عيني

پروران و  هاي معارف  در ترغيب عقيده،عيني و منظم -دو فرزند برومند خلق تاجيك
   . است بودهبسيار مؤثر ،اديبان پيشقدم دوران خود

 منظم با حيرت،  دائمياقت رف ودرسي ، دوستي، همراهي، شريكبدين ترتيب
 و .م1896در مدرسة حاجي زاهد از سال زندگي عيني مدي پس از حمهري، عيني، 

 عبدالسلام، بعد در نزد داملاي  ملاّ،كيشان ه نزد داملاي كنجابتدا ، آنهاهمكلاسي
 نزد سپسو ) .م1925-1847(  داملاّ محمد اكرام ابن عبدالسلام آنها،خانگي درس
مسلكي و  كند، رفته رفته به هم لدين كه چندين سال دوام مي قاضي بدرا،كلان قاضي

 چنين 5.نمايند خواهي آنها مساعدت مي پروري و آزادي همكاري ايجادي و معارف
ديق حيرت، صمحمدهمدرسهاي ديگر خويش مانند دوستي و رفاقت را منظم با 
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ق  و رونگسترشاجة مهري نيز وم و حامدخوم، ميرقادرمخدوخد م لليخلابدع
 نه ،مومخد  ليلخلابدع در حجرة ، درسها و بعد از درسهاحيناو با آنها در . دهد مي

 تبادل انديشه نيز اوضاع اجتماعي، بلكه در بارة پرداخت مي درسها به مرورتنها 
  . نمود مي

بيني منظم تبدلات و انقلاب فكري به   در تفكر و جهانبه تدريج بدين ترتيب،
 نوادر«مخدوم دانش   اثر مشهور احمدگيري شخصيت وي، شكلآيد كه در  وجود مي

در همين وقتها از افق تيرة بخارا ... «در ترغيب اين اثر . دارد بزرگ ي نقش»عايالوق
  6.»شود چون ستارة سحرگاهي كه در پايان شبهاي تار درخشان و تابان ظاهر مي

 در ميان ،در حقيقت،  منظم پس از صدر ضيا. منظم خدمت بسزايي نموده بود
 آشنا »نوادرالوقايع«واسطه با متن   بود كه بيي دومين كس،روشنفكران زمان خود

اي از اين اثر با اصل آن،  خواني نسخه عيني نيز به خاطر مقابله ،پس از او. گرديده بود
 اجتماعي آرمانهاي حيرت نيز در بارة ، آنهاواسطة به ها و بعدشود با اين اثر آشنا مي

  . كند  حاصل ميآگاهي ،د دانشاين اثر احم
 صدر ضيا از درخواست. م1899تأكيد كرد كه در سال بايستي بي مبالغه   

تأثير عميق  توسط صدرالدين عيني،» نوادرالوقايع«خواني  براي كتابت و مقابلهمنظم 
 زيادخواهي آنها مدد  پيدايش افكار انقلابي و آزاديبر آنها گذاشت كه  فكري

 خوانندگان را آگاه »نوادرالوقايع« اثر سرنوشت عيني از لديندراص. رسانده است
برادر  به ، اثر را با دست خود نوشتهبزرگترين ،مخدوم دانش كند كه احمد مي

  : خان حشمت تقديم كرده است صديق-شدة امير عبدالاحد  محبوسخردتر
ته، خان علاقة مخفي بس مخدوم كه سردار ناراضيان دربار بود، با صديق مداح«

. هيچ منفعت مادي و معنوي به او تقديم كرده بوده است كتاب خود را مجاناً و بي
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ة مخفي قلاعخان  قديصمخدوم بود، با  مخدوم كه عاشق اثرهاي احمد جان شريف
بسته، براي نسخه برداشتن آن كتاب را از او به طرز عاريت گرفته است و 

كار بود،  خوشنويس و پخته...  كهبرداري را به ميرزا عبدالواحد منظم،  نسخه
  7. »است سپرده

 سرّ ،جان مخدوم صدر ضيا ارش قاضي بخارا شريففمنظم با خواهش و س  
 احمدمخدوم دانش را به هيچ كس، حتيّ به دوست و رفيق »نوادرالوقايع«كتابت 
تنها پس از آن كه صدر ضيا تصحيح و تطبيق . اش عيني نفهمانده، كتابت نمود دائمي
شدة ميرزا عبدالواحد را با نسخة اصل دستنويس احمد دانش به عيني   كتابتنسخة

  . دهند زوال را انجام مي سپارد، آنها مطابقت آن اثر بي مي
را در حجرة ميرزا » عاينوادرالواق«برداري  عيني روش نسخهدرالدين ص  

واقع ) ندر گذر غازيا( محمدشريف خانة مدرسة ملاّ  بالاي دروازهدرعبدالواحد كه 
  : دهد  شرح ميگونهشده بود، اين 

 من نسخة دستنويس احمدمخدوم را به دست ، كار)جريان (در رفتِ«  
اي را كه خود نوشته بود، با آواز بلند  ميرزا عبدالواحد نسخه. كردم  نگاه مي،گرفته

و ) دويدم ميان سخنش مي(دادم  خواند و در هر جا كه خطا رفته باشد، من لقمه مي مي
هر . كرد رزا عبدالواحد از خواندن بازايستاده، نسخة خود را با قلم خود تصحيح ميمي

خواندم و او از  شد، من با آواز بلند از نسخة اصلي مي گاه كه او از خواندن مانده مي
اش را  روي خوانش من به نسخة خود غلطي يابد، مرا از خواندن بازداشته، نسخه

   8.»كرد درست مي
برداري   در نتيجة همين نسخه،ت كه ميرزا عبدالواحد منظمجالب دقتّ اس  

 كسي آگاه »نوادرالوقايع«كند، چون كه از سرّ كتابت  كاري نيز پيدا مي تجربة پنهان
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او كه هر .  بودند كردهديق حيرت را با آن اثر آشنا صنبود و منظم و عيني تنها محمد
آمد، در حجرة   ميدرسانشهمو  دوستان نزديكترين –روز به حجرة منظم و عيني 

 هر روز به طرز سامع ، همين راهاز خبردار شده، »نوادرالوقايع«منظم از كتابت شدن 
 عيني اين درالدينص. كند نمايي و تحرير منظم و عيني اشتراك مي به كار مقايسه

  : آورده است ذيل شكلواقعه را به 
. داديم ه، كار را دوام مي را به كسي نفهماند حجره را بسته، اين سرّما درِ«  

 را پنهان نداشتيم، چون كه ديق حيرت آمد و ما از او اين سرّصاما روزي شاعر محمد
   9.»كرد  را افشا نمي و سرّ)گفت نمي (پوكيد او مانند ما در جايي نمي

 تعبير هب» الوقايع نوادر«، در ساية مطالعة .م1899، از سال بدين ترتيب  
لغني ميرزايف با رقم دابعشناسي  خه در گنجينة انستيتو شرق كه حالا آن نس،عيني
2012درسان  م، عيني، حيرت و بعضي ديگر شريكنظِ باقي مانده است، در شعور م

 گرايش تدريجاً به پيدايش و ها كه همة اين10»نقلاب فكري روي دادا«تغييرات و 
 سياسي و اجتماعي و تتحولا بخارا، جامعةخواه و بامعرفت  هاي پيشقدم و آزادي قوه

 كه بعدها با نام »پروري معارف« و به آغاز حركت نسل دوم آورد پيش مياقتصادي 
  . انجاميد معروف گرديد، »جديدي«حركت 

مدي ح شوق و ذوق عيني، منظم، مهري، كاسته شدن از همان زمان علليكي از 
 توان از را، مي هاي بخارا خواني در مدرسه  به درساز همدرسانشان ديگر رخيو ب

، سبك و اسلوب »نوادرالوقايع« با آشنايي. قلمداد كردتأثير افكار احمدمخدوم دانش 
 و جستجوي ،بياني نويسندة متفكرّ از يك طرف و زبان آن، طرز بيان نسبتاً نو، ساده

 منظم آثار به رويه و اسلوب و طرز بيان ،تر و تازة اشعار حيرت، از طرف ديگر نيز
، آغاز نظرهاي »نوادرالوقايع« با آشناييهمين سالهاي .  رساندزيادو تأثير و مقرّبان ا



 

28 

�� ��
ن 

ستا
تاب

13
88

 
�� �� 

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

را
ه 
نام

صل
ف

. ا. 
ن
ستا

يگ
اج

ر ت
 د

ن
را
اي

 

 

23 

اجة مهري، و منظم، عيني، حامدخ،و مانند آنهابخارا  امارت ار به ساختانتقادي
م و ديگران را وادار ساخت كه بيشتر وم، ميرقادرمخدومخد لخليلابدعمدي، ح

 ،»ها خانه غيب« خود در  بين دوستانبدانند و را عبث هاي خود خواندگي درس
، اجتماعي از لزوم اصلاحات ،ها ها  و بالاي بامهاي مدرسه  حجره،»ها خانه فراموش«

تبادل نظر  بخارا، مدارسهاي   مكتبهاي جديد و تغيير برنامهتأسيساز جمله 
  .كردند مي

هاي   نخستين مجلهّ و روزنامهة، به مطالع»نوادرالوقايع« با كنار آشناييآنها در 
شد،   كه در كلكتّه به زبان فارسي چاپ مي»المتين بلح «-بخارا خش شده در پ
سرا توسط  هكه در باغچ) قرمي( تاتاري قريمي »ترجمان« تركي، »المستقيمط راص«

تاتاري كه در » وقت«به زبانهاي تاتاري و روسي، ) يراليگاسپ(اسماعيل غسپري 
با نام مستعار منظم  ،ي آنها و در بعضكنند رغبت ميگرديد،  آرينبورگ درج مي

  . كرد مي چاپ هايي نيز خبر و مقاله» بخارايي«
 ، »وقت«ها، از قبيل   ديگر روزنامه و مجلهّبا مطالعة مرور ه بها،منظم بعد  

 ، »ارشاد« ، »قوياش« ، »شورا« ، »صباح« ، »يولدوز« ، »الاصلاح« ، »ملّا نصرالدين«
صداي « ، »خورشيد« ، »سمرقند« ، »رورشپ« ، »نما چهره« ، »ترموش« ، »شلال«

 و امارت بخارا   و غيره در آسياي ميانه»آيين« ، »فكر« ، »صداي فرغان« ، »تركستان
  .كند كسب مي يآگاهميلادي  20 سدة آغاز حوادث و اوضاع و ها  مسئلهياز بسيار
 ميلادي و 1907-1905 سالهاي همخصوصاً تأثير انقلاب يكم روسي  
 در قلمرو ،خواهي در شرق و مخصوصاً در تركيه و ايران ي و آزادي ملّهاي جنبش

هاي  اين عقيده. خواهي مساعدت نمودند امارت بخارا به اوج حركت اصلاحات
هاي  هاي تشكيل مكتب اصول جديد، اصلاحات اداره ي از مسئلههاوخ اصلاحات
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 و امثال ارتان امها نگاه داشتن مأمور ، از خودسريمالياتها  آوردناميري، به ترتيب 
 حوادثاز جانب ديگر، محيط و وضعيت اجتماعي و ديگر . آنها عبارت بودند

هاي اجتماعي  عدالتي  مقابل بيدرپروران و آزادفكران را   چشم همة اين ترقيّاجتماعي
  .دندويش گشپاميران منغيت بيش از 

ي و امثال ، تاريخي، تعليمادبيها و اثرهاي   روزنامه و مجلهّگسترشپيدايش و 
 ر ب،آنها به زبانهاي تركي، فارسي، تاتاري، آذربايجاني، روسي و غيره در امارت بخارا

 سدة آغاز اجتماعيماجراي پر حوادث و ديگر عواملهمة اين . ماند تأثير نمي منظم هم بي
 حركت جديدي در امارت بخارا رهبر نخستوي  كه ياري كردبه منظم ميلادي،  20

  .گردد
 ماه شوال 10  درپرورانة منظم با گشايش نخستين مكتب جديدي ارففعاليت مع

او . يابد  خود آغاز ميمنزلدر بخارا در )  ميلادي1908 نوامبر سال 5( هجري 1326سال 
مدي و مهري معاونان او و عيني ناظر و ح مدير و معلم اول، به عنوان منزلخود در آن 

همگي » مكتب منظم«ولي آن . ندنك ن كار ميبچگا  كتابهاي تعليمي براي مكتبگر تدوين
 1909 سپتامبر سال 26( هجري 1327 ماه رمضان سال 10 ، نكردهفعاليتيك سال 

  .شود بسته مي» قديميان« ارتجاعي امارت و با وسوسة عواملاز جانب ) ميلادي
اندازه   پس از آن كه تا چه  وبستن مكتبش را ديد پس از آن كه منظم 

دن نزاعهاي مذهبي و قتل عام در بين مردم مذهبهاي شيعه و سنيّ را انگيز بو فاجعه
در بخارا )  ميلادي1910 ژانويه سال 27-23( هجري 1328 ماه محرّم سال 10-14

 او در فكر و مقصد تأسيس .م1910 سال سمار -مشاهده نمود، ماههاي فوريه
 عيني، با همكاري شود و گيرد، مي را مي»  تربية اطفال« كه بعدها عنوان سازماني

ام و عبدالقادر عظميرزا  -، فرزندان اوفوراصالدين من يي، مهري، ميرزا محمديح
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 مخفي سازمانآن . شود  ميسازماناين قصد سر و سامان دادن به  و ديگران  فا الدين محي
  :به عهده داشت را ييفا، چنين وظآن را داشتتشكيل قصد مسلكانش  كه منظم با هم

به رواج كار فكري را نيست كردن؛ براي اين  علمي و بي الي بيدر بين اه. 1«
  .گستردنمكتب ابتدايي كوشيدن؛ ادبيات نو و مطبوعات هرروزه را در بين مردم 

ها را   و مدرسهنماها لما رذالت ع،؛ با اين مقصدكردن مبارزه مرتجعبا علماي . 2
درسه، خصوصاً  نشان دادن؛ به گشاده شدن فكر طلبگان مشفاف نظر مردم در

  .فرزندان علما كوشيده، مسئلة اصلاح مدارس را پيش بردن
 نشان دادن؛ با اين مقصد مناقشة شفافظلم و فساد حكومت را به خلق . 3

 به خلق فهماندن؛ روستاها و فقيران انها را با خلق، خصوصاً با دهقان يضحاكم و قا
   كردن؛ افعهديدگان را مد به قدر امكان حقوق دهقانان فقير و ظلم

 افراداسرافها و رذالتهاي امير و اهل دربار را نشان دادن؛ حق نداشتن امير و . 4
  .به خلق فهماندنرا المال  وي موافق ميل خود صرف كردن بيت

 به قدر ، و عزاجشن، در و مراسمن؛ در عادتها شتبدعتهاي بين اهالي را بردا. 5
  .امكان راه مشروع پيش گرفتن

لي تعصبهاي جاهلانه، نزاعهاي مذهبي، رقابتها و نسبت به از بين اها. 6
 فوق هاي آموزه را برهم دادن، براي عملي گرداندن تحقير ديگريهمديگر افتخار و 

  11. »آماده كردن افكار عمومي
 نوامبر سال 19 ( قمري هجري1328 ماه ذوالقعدة سال 28  در،بدين ترتيب

 از جانب *) ميلادي سالشماري نو1910ال  دسامبر س2 سالشماري كهنه، يا .م1910

                                                      
*
 روز با تقويم رايج در اروپا تفاوت 13 ميلادي، تقويم روسيه 1917 تا قبل از انقلاب اكتبر سال -  

  )ويراستار. (به دستور لنين، سالشماري روسيه مطابق سالشماري اروپا گرديد.  م1918سال . داشت
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 و  اف الدين  محيي، ميرزا عظام منصورافينالد ييمدي، مهري، مححمنظم، عيني، 
تشكيل » تربية اطفال« مخفي سازمانال  و ديگر اعضاي فعفا ينالد ييعبدالقادر مح

  .گردد گذار مي  واسازمان به منظمِيابد و رهبري اين  مي
 با همكاري داده، رشدپروري خويش را   فعاليت معارف،پس از اين منظم

، ميرزا عظام و عبدالقادر  منصورافالدين ييمح» تربية اطفال «سازماناعضاي فعال 
 به زبان   روزنامهاولينبه تأسيس ) ميرخان(، ميرزا سراج حكيم فا الدين ييمح

روزنامه با عنوان شمارة نخستين اين . نمايد  مياقدامتاجيكي در حدود امارت بخارا 
 1912 سال س مار11 ( قمري هجري1330 سال الثّاني ع ربي4در » بخاراي شريف«

به طبع )  ميلادي سالشماري نو1912 سال س مار24 يا ،ميلادي سالشماري كهنه
. يابد  و شهرهاي امارت بخارا انتشار ميروستاهارسد و در بين مردم تومانها و  مي

 14 ، درو عموماً رهبران حركت جديدي» تربية اطفال« سازمانپس از اين رهبريت 
به چاپ ) ميلاديسالشماري جديد  1912يه سال وئ ژ27( ميلادي 1912يه سال ئژو

هم سركردگان و عملداران . نمايند شروع مي» توران«اي به زبان ازبكي با نام  روزنامه
 خوف ،روسخانة حكومت پادشاهي  دولت و حكومت اميري و هم نمايندگان ايلچي

 آنها را احساس نموده و در بين مردم انتقاديو خطر اين دو روزنامه، مخصوصاً مواد 
ل و نه هو چ» بخاراي شريف« يكصد و پنجاه و سه شمارة يافتن انتشاربه طور وسيع 

ها  آن روزنامهديد  ميخانة روس كه  را مشاهده كرده، ايلچي» توران«شمارة روزنامة 
 15( ميلادي 1913يه سال انو ژ2  دررسيدند، ان به طبع ميدر حدود كاگان تركست

ها مكتوبي با  به ادارة اين روزنامه) ميلاديسالشماري جديد  1913ژانويه سال 
 از همين روز اعتباراً ،با خواهش جناب امير بخارا«: فرستد  ميذيلمضمون 
  .»شوند از نشر بازداشته مي» توران«و » بخاراي شريف «هاي روزنامه
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 نگاه نكرده، در حدود ها ممنوعيتين تعقيبات و ابه » تربية اطفال«ازمان س
مخصوصاً از سالهاي . كند  ميشديدتر فعاليت خود را باز هم و حركت ،امارت بخارا

 مكتبهاي تأسيس ، و تومانهاي امارتها كرده، در بخارا و شهرآغاز .م1912-1913
. باشد  ميچشمگير فعاليت منظم خيلي ،يابد كه در اين كار  مي جديدي بيشتر ادامه
مسلكانش شركت سهامي آشكاراي  ، از جانب منظم و هم.م1914همچنين از سال 

مشهور بود و » شركت جديدان«و يا » شركت جوانان«كه با نام » بركت«جديدان 
 در ترغيب و تشويق افكار كهتأسيس يافت » معرفت«شركت سهامي كتابخانة 

  مردم بخاراي اميريو گام نهادنبه سوي جهان نو ريستن نگ جهتپروري و  معارف
  .به پيش، نقشي بارز داشت

دهندة نخستين مكتب   سازمانمعاصران وي، به عنوان منظم را بدين ترتيب،
» بخاراي شريف«هاي  روزنامهمؤسس ، »تربية اطفال« مخفي سازمانجديدي، مؤسس 

 شركت سهامي كتابخانة و» بركت«، شركت سهامي آشكاراي جديدان »توران«و 
  .شناختند مي» معرفت«عام 

بخاريان كهنه در شخصيت منظم و  هاي اختلافات در بين جوان نشانه
با اين اف و عبدالرئّوف فطرت  االله خواجه با سروري فيض» جوان«بخاريان نو و  جوان
پس از انقلاب ليكن  انقلاب بورژوازي روسيه آغاز يافت ، )آستانة (در عرفةكه 
- بحث و مناظره در بين اين دو گروه حركت جديدي،در روسيه. م1917 سال ةريفو

در مركز بحث و مناظره و . گيرد  بيش از پيش اوج مي،گروه راست و گروه چپ
 ا جديدان بمسئلة برخورد پيش از همه ،هاي اين دو گروه جديدان مناقشه و محاوره

رت و بعد، با پرچم گذرانيدن و خان در قلمرو اما فرمان اصلاحات آيندة امير عالم
 فرمان منگذرانيدن و اشتراك نمودن و ننمودن جديدان در نمايشها پس از اعلا



 

 

 

 

33  
�� ��

ن 
ستا

تاب
13

88
 

�� �� 
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

يزن
را
ه 
نام

صل
ف

. ا. 
ن
ستا

يگ
ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 

23 

 سال س كه ماه مارمنجر به آن شدها  ناسازگاريها و مناقشهاين . بوداصلاحات امير 
 تا كميتة مركزي و رياست خود بخاريان را دعوت كرد  فرقة جوان، مجلس.م1917

انتخاب به عنوان رهبر  منظم و مشخص شد كميتة مركزي نو مايد، كهرا انتخاب ن
  .گرديد

بخاريان   فرقة جوانياست ملاقات ر،بعد از آن مجلس و انتخابات در كاگان
در . گردد لر برگزار ميي م، سياسي حكومت موقتي روسيهنمايندةبا رهبري منظم با 

 آن هاي خواسته كه خواهد مي لريبخاريان از م  منظم از نام فرقة جوان،آن ملاقات
  :رساندبي آيندة امارت دار دولت ارفرقه را به امير در بارة تجديد ساخت

ها و  نمايندگي خلق چه در نزد حكومت مركزي و چه در نزد بيك. 1«
حكومتداران محلي، بهتر ساختن كار مأموريت از بالا تا پايان و نظارت نمايندگان 

   آنها؛بر مردمي
  كنند؛  قانون شريعت موافقت ميا كه بمالياتهايي، غير از الياتم نوعمنع . 2
  آزادي مكتب و مطبوعات؛. 3
  .»هاي امارت  و ارتجاعي از ادارهي متعصب و خرافاتكارگزاران اخراج برخي از. 4
پرستانه   جديدان را خيلي زياد و خيالرياست هاي خواستهاين ابتدا لر يم

وقتي كه . كند نمايد و رد مي قتي روسيه قبول نميشمرده، آنها را از نام حكومت مو
خان فرمان اصلاحات را  امير عالم) به حساب سالشماري نو (.م1917ريل سال و آ20

االله   نمود، خود همين روز جديدان گروه چپ با سروري فيضمدر قلمرو امارت اعلا
 جديدان  نه همة، آندر برپايي كه دهند مي تشكيل گردهمايياف در بخارا  خواجه

وقتي . بالا برداين واقعه باز هم رقابت بين اين دو گروه را . گروه راست راضي بودند
پروران و   حبس و استنطاق و قتل جديدان، ترقيّ.م1917ريل سال و آ21 صبحكه از 
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ريل سال و آ23 آغاز يافت، گردهماييكنندگان آن  شركتآزادفكران و بعضي 
 به راجعشود و در آن منظم   ميتشكيلبخاريان   در كاگان مجلس فرقة جوان.م1917
 رياست وظيفة راي ب،منظم در همين مجلس. نمايد  ميسخنرانيهاي جاري  مسئله

كند و خود در   را پيشنهاد ميفوراصالدين من بخاريان محي كميتة مركزي فرقة جوان
اف،   خواجهاف، عثمان االله خواجه الدين رفعت، فيض ، محيفا الدين  عبدالقادر محيشمار

 اعضاي كميتة مركزي فرقة به عنوان ،ار نفر ديگرهچ  و سهفا يدجانعموسي س
كميتة مركزي فرقة . دهد  مي پروري را ادامه  فعاليت انقلابي و معارف،بخاريان جوان
كند كه در  خان طلب مي  از امير عالم،بخاريان به واسطة حكومت موقتي روسيه جوان

 نمايد و از تعقيب آزادفكران، از آن جمله م عمومي اعلاعفو تمام قلمرو امارت بخارا
االله  ، منظم و فيضفوراصالدين من با اين مقصد محي. بخاريان، دست كشد جوان

 حساب ه ب.م1917ريل سال و آ29(قمري  هجري 1335 ماه رجب سال 6اف  خواجه
 ي نفر دوازده در هيئت سپس، كند ملاقات ميلر ي در كاگان با مابتدا)  نوسالشماري

 هاي خواستهخان رفته،   به نزد امير عالم،بخاريان اعضاي كميتة مركزي فرقة جوان
  .گيرند اما از جانب امير جواب منفي مي. نمايند فوق را پيشنهاد مي

بخاريان به آخر   فعاليت و عمليات حركت جديدي و جواناول دورة ،با همين
بخاريان آغاز   دورة نو كار و عمليات جوان.م1917 سال يرسد و از نيمة دوم ماه م مي
 در آن باز هيئت نو  كهگردد،  ميتشكيلبخاريان  سپس، مجلس فرقة جوان. يابد مي

كميتة مركزي . شود بخاريان با رهبري منظم انتخاب مي كميتة مركزي فرقة جوان
نوشتن مرامنامة فرقة كار  .م1918 ماه دسامبر سال ،بخاريان فرقة جوان

سپارد و بعدها اين مرامنامة نوشتة او را كميتة مركزي  بخاريان را به فطرت مي جوان
 لايحه به عنوان در مجلس عمومي خود .م1918 سال اواخربخاريان  فرقة جوان
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   12.كند  ميتصويب
 در امارت .م1917 انقلاب اكتبر، بويژه از ماه دسامبر سال پيروزيبعد از 

 وضعيت جديدان و عموماً اعضاي فرقة ،تانبخارا و عموماً در جمهوري تركس
 هيئت كميتة انقلابي كميتة وضعي،در چنين . گردد  ميسنگينبخاريان خيلي  جوان

هاي رئيس شوراي  اف با وسوسه االله خواجه  رياست فيضتحتبخاريان  اجرائية جوان
كميسران خلقي جمهوريت مختار سوسياليستي تركستان و سركردگان گروه چپ 

 سرنگون ساختن و از بين برداشتن جهت .م1918 سال س ماه مار،بخاريان انفرقة جو
  .زند سر به شورش ميدولت استبدادي اميري 

اف و  االله خواجه  و فيضف و ماجراجويانة كاليسوناموفقّوقتي كه عمليات 
پذيرد، امير   انجام ميشكستمسلكانش در شخصيت فطرت با  حتيّ خود منظم و هم

م و ترور عاقتل اقدام  در بخارا .م1918 سال س مار20-18ي خان روزها عالم
 شرح برخي از وقايع كه كند ميپروران و مخصوصاً جديدان  خواهان و معارف آزادي

  .توان يافت مي عيني ي»دان بخاراجلاّ«پاوست را از  مومياين ترور وحشيانة ع
 از تن با چند .م1918اف ماه اكتبر سال  االله خواجه هنگامي كه فيض

ي كميتة مركزي يش از مسكو برگشت، در تاشكند شعبة مسكوانمسلك هم
 نمايندگي كميتة اجرائية مركزي جمهوريت مختار شورايي تحتبخاريان  جوان

گيرد و از  ميبه عهده  آن را خود رياستدهد و  سوسياليستي تركستان را تشكيل مي
 از زمان،منظم از همين . ردگذا  ميرا بنيانبخاريان انقلابي  همان وقت فرقة جوان
  .كشد بخاريان انقلابي دست مي فعاليت در فرقة جوان
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